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 پيشگفتار

 .الحمدالله والصلاة والسلام على رسول االله وعلی آله وصحبه أجمعين

 گردد: تقديم مي »وصيت من«اين كتابچه تحت عنوان 
ترين  توحيد مهم را كهكنم يگانه دانستن االله است، چ ـ اولين چيزي كه بدان توصيه مي

ركن اسلام و پايه اساسي دين است و بدون آن هيچ تلاش و عبادتي مقبول نيست و هيچ 
سفيري از جانب خدا نيامده مگر قبل از هر چيزي به توحيد الهي دعوت نموده است. 
پس بايد فقط االله را فرياد زد و او را سجده نمود و از وي ترس و اميد داشت و هنگام 

 او را خواند و بايد گفت: دعا مخلصانه
لاَمِ دِي« سْ بِالإِ ا وَ ًبَر ّ  َّاللهاِبِ  تُ  ِي ضَر ،ُهُلوُسَرَو      ُ هُدْبَع    ًدَّمَا  نَأَوَّمح ُ  َُّهللا   إ َهَلِلاَّ  إ َلا ْنَأِ   ُد  َ نًا شَْه

وًلا  سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ دهم كه معبودي بحق جز االله نيست و محمد بنده و  گواهي مي« »وَ

ا بعنوان رب و اسلام را بعنوان دين و محمد را بعنوان پيامبر ي اوست. االله ر فرستاده
 .»پذيرفته ام

هايي بايد دانست كه ما براي عبادت خدا يعني پيروي از دستورات وي و پرهيز از چيز
طلبد كه مهمترين مسأله زندگي ما مراقبت الهي  ايم. پس مي كه منع كرده است آفريده شده
موش كرد كه رمز سعادت و راز بندگي، يگانه دانستن االله و و تقواي وي باشد. و نبايد فرا

 پيروي از رسول اكرم است.
ـ همچنين شما را در مورد نماز؛ دومين ركن دين و ستون فقرات اسلام توصيه 

كنم. نخست بايد شرائط و اركان و واجبات نماز را ياد گرفت. سپس آنرا به بهترين و  مي
جماعت و آرامش و خشوع ادا نمود. يكي از بارزترين  ترين وجه در اول وقت و با كامل

علايم انسان مؤمن، پايبندي به تكبير اولي و حضور در صف اول نماز مي باشد. و تجربه 
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ثابت كرده كه هر كس براي شركت در نماز جماعت سهل انگاري كند در بندگي خدا 
 گردد. يسست شده، در ساير امور زندگي دچار افراط و تفريط و بي نظمي م

كنم كه اين كتاب بزرگ و مقدس را فراموش  ـ در مورد كتاب خدا، قرآن، توصيه مي
ي شايسته تلاوت نمائيد. چه خوب است اگر روزانه يك جزء با ترتيل و  نكنيد. آنرا بگونه

اي كه به اوامر و نواهي آن توجه نموده و با تكرار و مكث، آنها را  تدبر تلاوت شود بگونه
ي اين كلام  فكر كنيد كه همنشين خدا هستيد و خالق آسمان و زمين بوسيلهبخوانيد و 

 گويد.  مقدس با شما سخن مي
آگاهي داشته باشيد.  صـ همچنين شايسته است به احاديث و سنتهاي رسول االله

بلوغ «كنم كه در احكام از كتاب  حداقل روزانه يك يا دو حديث بخوانيد. و پيشنهاد مي
 استفاده شود. »رياض الصالحين«لاق و فضايل از كتاب و در اخ »المرام

سبحان «ـ و چه خوب است كه زبان انسان مؤمن با ذكر خدا، تر و تازه باشد. هميشه 

 و اذكار و دعاهاي مسنون را زمزمه كنيد. »االله، الحمد الله، لا إله لاإ االله واالله أكبر

د مگر اينكه در ـ و ممكن نيست انسان در زندگي و كارهاي خود جدي باش
برد زندگي كند. وقتي صبح كردي منتظر غروب مباش  ي روزي كه در آن بسر مي محدوده

اي ترتيب  بعد از نماز فجر براي خود برنامهو چون غروب كردي منتظر صبح مباش. و 
دهيد و بر اساس آن عمل نماييد. بامداد را با ذكر شروع كنيد سپس به مقدار معمول 

اگر دانش آموز و طلبه هستيد براي رفتن به مدرسه و اگر كارمند و يا تلاوت نماييد و 
باشيد براي رفتن به محل كار خود، آمادگي كنيد. چرا كه رسول اكرم  داراي شغل آزاد مي

دعاي بركت كرده در حق كسيكه صبحگاهان براي كار و كوشش بيرون شود:  ص
تِ « كْ لأُمَّ ارِ مَّ بَ ُهَّ ا فيِ  يالل هَ ورِ كُ بهترين وقت براي درس خواندن، حفظ كردن و طلب  و »بُ

 روزي، صبحگاهان است.
كنم كه انسان مؤمن در كارهايش ميانه رو و معتدل باشد راه افراط و يا  ـ توصيه مي

حق پدر و مادر را ناديده نگيرد، چرا كه آنها در اسلام داراي تفريط را در پيش نگيرد. 
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بوسه زدن بر دستان پدر و مادر باعث از بين رفتن  جايگاه بسيار والائي هستند. گاهي يك

ي  كنم كه نسبت به پدر و مادر مهربان باشيد و برده پس توصيه مي گردد. گناهان زيادي مي
حلقه به گوش و خادم آنان بوده، رضايت پروردگار را با جلب رضايت آنان بدست 

 آوريد.
و بدانيد كه يكي از حقوق ي مسلمانان خوش اخلاق و خوش برخورد باشيد  ـ با همه

الهي بر بندگان اين است كه نسبت به ديگر بندگانش مهربان باشيم و نفع و ضرر آنان را 
اي را بيشتر  شوند. و خدا بنده در نظر داشته باشيم چرا كه بندگان، عيال خدا محسوب مي

و دوست دارد كه نفع بيشتري براي بندگان او داشته باشد. پس بايد با زبان خوش 
اي باز با بندگان خدا ملاقات كرده، خطاهاي آنان را ناديده گرفت و بر لغزشهاي  چهره

 آنان صبر نمود.
كنم كه اخلاص و خدايي بودن را در همه كارها رعايت كنيم و  ـ همچنين توصيه مي

اين ممكن نيست مگر با بررسي نيت خويش در آغاز هر كاري، بويژه در عبادتها بنابراين 
واستيم اقدام به انجام كاري بكنيم نخست، به درون خود نگاهي بيندازيم و هر گاه خ

ي اين اقدام جلب رضايت خدا است يا خير؟ اگر براي خدا بود، اقدام نماييم  ببينيم انگيزه
و گرنه دست نگهداريم. اين همان منزلت عظيمي است كه به اولياء خدا اختصاص دارد و 

خيلي از اعمال و كردار با يك نيت تبديل به ثواب و فرق ميان آنها و ديگران است. 
شوند همانطوري كه خيلي از عبادتها با نيت غير صحيح، به گناه تبديل  عبادت مي

 رود. شوند يا اينكه ثواب و پاداش آنها از بين مي مي
ـ همچنين انسان بايد بداند كه از خاك آفريده شده است و نسب خويش را از ياد 

خلقت و ضعف و بيچارگي و كم علمي و ناتواني خود بينديشد و در  نبرد و به اصل
مقابل عظمت و قدرت پروردگار جهان، فروتن بوده، احساس كوچكي نمايد. گناهان 

 خود را بياد آورده، تأسف بخورد و از كرده پشيمان گردد.
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الي از كينه و كنم قلبها را از كينه و حسد پاك نگهداريم تا داراي قلبي سالم و خ ـ توصيه مي
عداوت و خيانت و فريب كاري باشيم. بندگان خدا را دوست بداريم و دلسوز آنان بوده 

 عطوفت و مهرباني را از ياد نبريم.
اي زيبا و دلنشين باشد  ـ همچنين شايسته است كه انسان مؤمن داراي ظاهر و قيافه

زيبايي را دوست دارد. چرا كه خداوند پاك است و پاكيزگي را دوست دارد، زيبا است و 
ي ظاهري خود نيز اهميت بدهيم همانطور كه به باطن خود  طلبد كه ما به قيافه پس مي

اهميت مي دهيم. لباس خوب و تميز بپوشيم. اگر لباس سفيد بپوشيم بهتر است ولي از 
پوشيدن لباس فاخرانه كه جلب توجه نمايد پرهيز كنيم، و همچنين از پوشيدن لباس 

اي كه باعث تحقير باشد يا اينكه بگويند: فلاني مرد زاهد و پارسايي است بلكه  فقيرانه
 پوشند.  اي كه سايرين مي بهترين لباس، ميانه

ـ مسلمان بايد در كارهاي خير الگوي ديگران بوده مرتب و منظم باشد. صبح كه بيدار 
ت بخرج داده وقت شود هر چيز را سر جايش قرار دهد بستره، كتاب و ... در كارها دق مي

خواب، بيداري، صبحانه و غذا، خواندن و ورزش و همه چيز را مشخص نمايد. بهر حال 
ي خوش و بوي خوش و ميانه روي در انفاق و خرج كردن  نظم در زندگي، داشتن قيافه

 گردد. و پرهيز از اسراف و فضول خرجي و چشم هم چشمي جداً توصيه مي
شرعي از قبيل در زدن و اجازه خواستن تا سه بار، همچنين شما را به رعايت آداب 
كنم. روبروي درب خانه نه ايستيد تا پس از باز شدن  براي ورود به خانه كسي توصيه مي

شويد سلام كردن را از  درب، ناگهان چشمتان به داخل منزل نيفتد. وقتي داخل خانه مي
ي وارد شويد و منتظر ياد نبريد. كفشها را در جاي مخصوص بيرون آوريد. به آرام

 راهنمايي صاحب خانه براي نشستن باشيد.
در اثناي گفتگو، از ذكر معايب مردم و ريختن آبروي مردم و صحبت طولاني پرهيز 
شود. از سر زدن به مردم در اوقات سه گانه يعني بعد از نماز عشاء و قبل از نماز صبح، و 

خودداري شود مگر با توافق صاحب بعد از نماز ظهر كه معمولاً وقت استراحت است 
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خانه. با نشستن بيش از اندازه، صاحب خانه را خسته نكنيد. متكلم وحده نباشيد. به 
ديگران نيز فرصت اظهار نظر بدهيد. از خود تعريف و تمجيد ننمائيد و موفقيتهاي خود 

از اندازه  هاي مختلف بر نشماريد و ديگران را تحقير ننمائيد از خنديدن بيش را در عرصه
و شوخيهاي بي مزه و زياد پرهيز كرده، مجلس را با ايراد آيه و حديث و يادآوري 

ي مجلس:  نعمتهاي پروردگار و ذكر و درود سودمند گردانيد. و در پايان، دعاي كفاره
أَ « كَ وَ رُ فِ تَغْ نْتَ أَسْ هَ إَِّلا أَ دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ كَ أَشْ دِ مْ بِحَ مَ وَ ُهَّ اَنكَ الل بْحَ يْكَ سُ (خداوندا! « »تُوبُ إِلَ

دهم كه بجز تو، ديگر  و را ستايش مى نمايم، و گواهى مىپاكى تو را بيان مى كنم، و ت
را از  »نمايم كنم، و در حضورت توبه مى نيست، از تو طلب مغفرت مى »بحق«معبودى 
 ياد نبريد.

صيرت و و چه خوب است اگر بتوانيم سير مجلس از سخنان ناجايز و غيبت را با ب
مهارت بسوي گفتار جايز و نيك تغيير بدهيم. و زبان خود را از پرداختن به غيبت حاكم، 
عالم، دعوتگران و سايرين اعم از كوچك و بزرگ و زن و مرد پاك نگهداريم. و جز به 

 نيكي يادشان نكنيم.
 .اي وارد نشود بايد مواظب باشيم كه از ناحيه همنشينان، به دين و حيثيت ما لطمه

بايد اميد و طمع را كم كنيم. چه قدمهايي كه صاحبانشان قادر به برداشتن قدم ديگري 
نشده اند. قضيه خيلي سريعتر از اين حرفها است. مرگ غافلگير كننده است. پس بايد 
انسان در امر توبه و استغفار، امروز و فردا نكند و به تجديد و تقويت ايمان خود 

و از مردم حلالي بطلبد و اگر غيبت كسي را كرده است  پرداخت، قرضها را ادا كند
سربسته از او معافي بخواهد و در حق او طلب آمرزش نمايد شايد بدينصورت بتواند 

 جبران نمايد.
اي باشد كه در آن از بهترين  شود كه فرد مسلمان داراي كتابخانه ـ همچنين توصيه مي

ه نمايد تا اينها براي او همنشينان خوبي كتابهاي تفسير، حديث، فقه، ادب و فرهنگ تهي
باشند مفيدتر از هر همنشين ديگر. چرا كه تجربه ثابت كرده كه كتاب مفيدتر از هر 
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الزمان  خير جليس في«اي است. چنانكه گفته اند:  ي سرگرم كننده همنشين، تفريح و وسيله

 .»بهترين همنشين در اين زمان كتاب است« »كتاب
ه در حفظ و نگهداري اوقات خويش كوشا باشيد. تا جايي كه حتي كنم ك توصيه ميـ 

ي عمرتان در طاعت و  براي دقايق و ثانيه هاي عمر خود ارزش قايل باشيد. بايد هر لحظه
شود كه شما مدت  ي شود. گاهي يك دقيقه هم باعث ميبندگي خدا و كار مفيد سپر

بگذرانيد. پس اوقات عمر  خيلي زيادي را در جوار رحمتهاي خدا و بهشت جاويدان
تر است. بنابراين بايد در صرف  چرا كه از طلا و نقره هم با ارزشخود را ارزان نفروشيد 

آن شديداً بخل بورزيد و فقط در ذكر خدا، تلاوت قرآن، مطالعه، نماز، تفكر، نفع رساني 
 به انسانها و كار مفيد و مباح صرف گردد.

انه نشستي با خويشتن داشته باشد براي يك چه خوب است كه انسان مسلمان روز
ساعت يا بيشتر و كمتر. در آن به تدبير امور خود بپردازد و اوضاع را كنترل نمايد. گناهان 
خود را بياد بياورد و براي آينده تصميم بگيرد و به خدا رو بياورد. چرا كه در تنهايي بهتر 

 توان به تفكر و انديشه نشست. مي
شود كه انسان مسلمان از مجالس بيهوده و حتي جايز، صرف  ميـ همچنين توصيه 

نظر نمايد چرا كه اكثر كساني كه پيرامون انسان هستند يا اهل كينه و حسادت، سخن 
اند. پس چه خوب است كه انسان از اينگونه  تربيت احمق، مغرور و متكبر يا بيچين، 

ته گوشه نشيني وقتي مفيد و مثمر افراد دوري جسته، عزلت و تنهايي را اختيار كند. الب
ثمر است كه با قرآن و احاديث پيغمبر و علوم ديگر باشد وگرنه بهتر است با خانواده و 
انسانهاي نيك و شايسته نشست. در جامعه انسانهاي نيك و پرهيزگار زيادي وجود دارد. 

و قرب الهي يمان بايد سراغ اينگونه افراد رفت. چرا كه نشستن با آنها باعث تقويت ا
 گردد. مي

كنم بر خانواده و زنان و فرزندانتان اشراف داشته باشيد به فكر تقواي آنها  ـ توصيه مي
باشيد و در مورد آنها تقوا را رعايت كنيد. حدود و مسايل شرعي را در رابطه با آنها 
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مدنظر داشته باشيد. به تربيت آنان همت گماريد. بخشي از وقت خود را براي غذا 
وجه در  براي تفريح اختصاص دهيد. به هيچ ردن با آنان يا نشستن در كنارشان و ياخو

ي خود سهل انگاري ننمائيد. بعضي ها بقدري گرفتار مسايل جانبي هستند كه  مورد خانه
كنند. اين كار باعث ايجاد  اي، وقت پيدا نمي براي پرداختن به چنين كار مهم و ريشه

 شود. مينيوي مشكلات بزرگ ديني و د
طلبد كه بخشي از وقت خود را براي پرداختن به تربيت زن و فرزندان  مي ،بنابراين

اختصاص داد و با آنها خوشرفتار و خندان و بشاش باشيد. تا با شما انس بگيرند و در 
كس ديگري ش نمايند. چرا كه آنها بيش از هركنارتان راحت باشند و احساس آرام

 شان مقدم بر حقوق ديگران است.مستحق توجه شما بوده، حق 
كنم كه انسان مسلمان در مورد سخنان خويش از خدا بترسد.  ـ و همچنين توصيه مي

بددهن نبوده، ناسزاگويي نكند. عفت كلام داشته هيچ فرد و گروه و عالم و مسئول و 
ا دعوتگر بزرگ و كوچكي را به بدي ياد نكند. بلكه سخنان صلح آميز بر زبان بياورد و ب

گفتار خويش رضايت پروردگار را بدست آورد. هميشه خصلتهاي نيك مردم را بيان 
 نمايد و از معايب آنان چشم بپوشد. 

ـ و به شدت شما را از تلف كردن وقت و غوطه ور شدن در معصيت و گناه و 
تماشاي فيلمهاي مبتذل و مضر و شنيدن موسيقي واشعار زشت و حتي زياده روي در 

دارم. چرا كه زياده روي در اين امور باعث  كامجوئيهاي مباح بر حذر مياستفاده از 
گرداند و خدا را  كوتاهي در برخي حقوق و از بين رفتن واجبات شده، نفس را ناتوان مي

سازد.  كند به مال و آبروي انسان آسيب جدي وارد مي ناراض ساخته، وقت را تلف مي
چرا كه خداوند گناهاني را كه انسان دور از انظار پس بايد از خدا در ظاهر و باطن ترسيد 

سازد و هر كس هر چه در دل دارد چه خوب و چه  دهد روزي آشكار مي مردم انجام مي
 بد خداوند آنرا آشكار خواهد ساخت. 
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ـ همچنين بايد انسان مسلمان از مطالعه كتابهاي كفر آميز كه باعث ايجاد شك و 
د و از خواندن داستانهاي عاشقانه و دروغين كه بسوي شو ترديد در ايمان و عقيده مي

 خوانند خودداري نمايد. فحشا و منكر و دوري از عبادت خدا و تقوا فرا مي
گرداند كه بعد از آن راهي  اي فاسد مي چرا كه خواندن اينگونه كتابها قلب را به اندازه

قعاً بسوي پروردگار خويش ماند مگر اينكه خدا بخواهد و بنده وا براي علاج آن باقي نمي
برگردد. آري! محبت نواهاي موسيقي و عاشقانه و فحشا و منكرات، با ايمان و قرآن و 

 يكجا در يك قلب جمع نخواهند شد. دوستي خدا و پيغمبر
شود كه روزانه بخشي از سيرت و سرگذشت زندگي رسول خدا را  ـ توصيه مي

طلبد كه انسان  مي ،ر مسلمان است. بنابراينمطالعه بكنيد. چرا كه ايشان الگوي واقعي ه
ها، (نماز، روزه، حج، ذكر و  دگي رسول اكرم، جنگها، روش عبادتمسلمان، وقايع زن

غيره) معاملات، خواب و بيداري و ساير مسايلي كه بايد به ايشان اقتدا نمود را دقيقاً 
خورد آنها با بررسي نمايد. همچنين بايد سرگذشت اصحاب رسول اكرم و چگونگي بر

ي  پيامبر خدا را مطالعه نمود تا زواياي مختلف زندگي اين شخصيت بزرگ با همه
اي بر شما مخفي نماند. چرا كه خواندن سيرت  تفاصيل پيش روي شما باشد و هيچ زاويه

رسول خدا از منابع معتبر و صحيح باعث افزايش ايمان و فهميدن رسالت آنحضرت كه 
 جهان بشمار مي رود، خواهد بود.بحق مهم ترين رويداد 

ي سيرت رسول اكرم اكتفا كرد. بلكه شايسته  بنابراين نبايد به خواندن نكات برجسته
است كه با دقت كامل، تمامي رويدادهاي زندگي آنحضرت پيگيري شود تا انسان مسلمان 
كاملاً در جريان روند نزول وحي، كيفيت بعثت آنحضرت، مصائبي كه ايشان در راه 
دعوت متحمل گرديد، اخلاق، جنگ و صلح، سخاوت، شجاعت و ساير موضعگيريهاي 
ايشان قرار گيرد. بخدا سوگند! كه سيرت رسول اكرم حاوي درسهاي بزرگ و فوايد 

 بيشماري براي كساني است كه داراي قلبي آگاه و گوشي شنوا هستند.
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مطالعه قرار گيرد تا  علاوه بر سيرت رسول اكرم، بايد سيرت اصحاب ايشان نيز مورد
از صفات برگزيده و موضعگيريهاي شجاعانه و فداكاريهاي آنان در ياري دادن دين خدا 
و تقوا، پارسايي، عبادت و بذل جان و مال در راه االله و رشادتها، تقديم خون و بذل روح 
و صبر بر سختي ها، تحمل گرسنگي و ضرب و شتم دشمن و خانه به دوشي و هجرت 

ي آنان  خبر شده، محبت آنها را در دل جاي دهيم باشد كه خداوند ما را در زمرهآنان با
 محشور بدارد.

ـ و از تمسخر به مسايل ديني و كتابها و پيامبران و فرشتگان و سنتهاي پيامبر و امور 
شود،  اخروي مانند بهشت و دوزخ جداً بايد پرهيز نمود. وقتي دراين باب سخني گفته مي

نمود و با ديد احترام آنرا شنيد و تسليم گرديد. و نبايد صدا را بالا برد و بايد اذعان 
اعتراض كرد و شك و ترديد بخود راه داد و به باد تمسخر گرفت. بلكه با نهايت ادب و 
احترام اميدوار رحمتها و نعمتهاي الهي بوده جز سخن نيك بر زبان نياورد و بداند كه 

 ي تقدير و تقديس و احترام است. ستهاينها جزو مواردي است كه شاي
ـ همچنين بايد انسان مسلمان ميانه رو باشد. چرا كه دين اسلام ديني است ميانه، و 

0Fاهل سنت گروهي است ميانه رو بين روافض و نواصب

و مرجئه و خوارج و جهميه و  1
قدريه، نگرش اهل سنت در مورد اسماء و صفات الهي، و در عقايد و وعده وعيد و 

وستي و دشمني و ساير مسايل اخلاقي و اجتماعي نگرش و رفتاري معتدل و بدور از د
باشد. بعنوان مثال انسان بايد داراي طبعي سخاوتمندانه باشد اما درعين  افراط و تفريط مي

حال از اسراف و تبذير پرهيز نمايد همانگونه كه بايد از بخل پرهيز كرد. و بايد شجاع 
يي و همچنين بزدلي پرهيز نمايد. حتي در خنديدن ميانه رو باشد باشد اما از بي پروا

شود، لبخند و تبسم بر لبانش  بجاي سردادن قهقهه كه باعث غفلت و نابودي قلب مي
 نقش بندد.

                                           
يغمبر را به دل دارند و نواصب كساني هستند كه نسبت به ي اصحاب پ اند كه كينه روافض كساني -1

 كنند. اهل بيت پيغمبر جفا مي
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مزه مشغول نشود تا از چشم برادران خود  و به كارهاي بيهوده و عبس و شوخيهاي بي
 ه ميانه را برگزيند كه اين اصل بزرگي است.ي امور زندگي را نيفتد بلكه بايد در همه

اي داد. مانند مسواك زدن،  ي رسول االله اهميت ويژه ـ و بايد در عمل به سنتهاي ارزنده
گذاشتن ريش، كوتاه نمودن سبيلها، گرفتن ناخنها و تراشيدن موهاي زايد و استفاده از 

داومت بر اذكار صبح و مواد خوشبو و با طهارت خوابيدن و پوشيدن لباسهاي تميز و م
شام و اذكار مناسبتهاي مختلف مانند، دعاهاي ورود و خروج به مسجد و منزل و غيره. و 
نبايد از خواسته هاي مردم و خدمت به آنان خسته شد البته اينكار نبايد خارج از محدوده 

نين نبايد توان او بوده تا جايي كه باعث تأخير افتادن كارها و عبادتهاي مهمتر باشد. همچ
 با مردم با چهره اخمو و رفتاري ناپسند و سخنان تند و زننده برخورد نمايد.

به خوراك خود اهميت دهد و در اين باره ميانه روي كند و حلال و پاكيزه بخورد و 
از پرخوري پرهيز نمايد همانطور كه از كم خوري بيش از حد نيز بايد اجتناب ورزد 

وردن روزي پاكيزه و حلال و نيز روزه گرفتن بيش از حد، اي كه با پرهيز از خ بگونه
باعث تضعيف جسم خود گردد و نهايتاً در انجام عبادتها ناتوان شود. يا اينكه از پوشيدن 

 لباسهاي مباح خودداري نمايد.
كس هرماند چنگ زند چرا كه  و بايد به سنت پيامبر كه در واقع به كشتي نوح مي

 نوردند. يابد وگرنه طوفانها او را در مي جات ميسوار بر اين كشتي شود ن
برده شود بايد بر او درود فرستاد و احاديث و  صـ و هر گاه نام گرامي رسول اكرم 

 سخنانش را گرامي داشت و مؤدبانه آنها را پذيرفت.
همچنين بايد براي ياران ايشان احترام زيادي قائل بود و از آنان دفاع نمود و از 

است  اي قرار داده را انسانهاي پاكيزهپرهيز كرد و همانگونه كه خداوند آنها  بدگويي آنان
به پاكيزگي و بزرگواري آنان اعتراف كرد. قطعاً ياران پيامبر بمراتب از ما بهتر بوده و 

اند.  بزرگتري نزد خدا بودهروش و منهج شان درست تر بوده و داراي مقام و منزلت 
 داكاري آنان در راه دين، ارج نهاده شود.بنابراين بايد به جهاد و ف
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و بايد نام امامان و گذشتگان نيك امت به خوبي گرفته شود و براي آنان دعاي رحمت 
بخواهيم و اگر با ديدگاه فقهي يا سياسي يكي ازآنان مخالف بوديم با ادب و احترام نام او 

م و از تقليد و پيروي را بر زبان بياوريم و در مسائل ديني به قرآن و سنت چنگ بزني
تعصب گونه از مذاهب، پرهيز نمائيم و اگر واقعاً طالب علم هستيم بايد به قرآن و سنت 
مراجعه نمائيم و در هر مسأله پيرو حق باشيم چه آن حق در مذهب حنفي باشد يا شافعي 

ُّق  ٱۡ�َقِّ ﴿يا مالكي يا حنفي. بدون تعصب حق را بپذيريم. چرا كه خداوند مي فرمايد:   َح
بَّعَ   يُتَ

ن
 .»تر است كه از آن پيروي شود حق شايسته«]. 35[يونس:  ﴾َ

هاي اسلامي گمان نيك داشت و در جهت بهبودي و تصحيح  و بايد نسبت به جماعت
جويي آنان پرداخت و  ان بود. و نبايد به بدگويي و عيبمنهج آنان گام برداشت و دلسوزش

كنند  د چرا كه آنها براي پيشرفت اسلام فعاليت مياز بروز ضعف و خطاي آنان خشنود ش
پس نبايد آنها را بر اشتباه و خطايشان گذاشت بلكه بايد در صدد اصلاح آنان بر آمد و 

 حق را به اسلوب نيك و شايسته برايشان روشن ساخت.
ي مسلمانان بوده، در جريان احوال  ـ همچنين انسان مسلمان بايد به فكر همه

 سر عالم باشد.مسلمانان سرا
رسد نگران و ناراحت شود و براي خود زندگي  از غم و مصيبتي كه به مسلمانان مي

ي توان خود، از كمك مالي و  ي مسلمانان زندگي كند و به اندازه نكند بلكه براي همه
جاني به مسلمانان و دعا و سفارش در حق آنان دريغ نورزد. مسلمان بايد داراي همت 

ينكه فكر و انديشه و فعاليتهايش از زندگي شخصي و خانوادگي و بلندي باشد نه ا
اش فراتر نرود. اين نوع افراد از همت عالي و بلندي برخوردار نيستند و به چيزهايي  شغل

 زند. كه خدا دوست دارد دست نمي
اي كه اگر بشنود كه  كسيكه پيگير مسايل و مشكلات جهان اسلام باشد، بگونه

تي شده است خواب از چشمانش برود و احساس نمايد كه اين مسلماني دچار مصيب
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مصيبت براي خودش يا فرزندش اتفاق افتاده است، چنين شخصي واقعاً دلسوز خدا، 
 پيامبر، قرآن و مسلمانان است.

كنم كه انسان مسلمان، توبه و استغفار را شبانه روز ورد زبان خويش  ـ توصيه مي
تر اهميت داشته باشد. چرا كه استغفار باعث  برايش بيشسازد، و اين كار از نفس كشيدن 

ازدياد روزي و نسل نيك، شرح صدر، فراموش كردن غمها، نجات يافتن از تنگناها و 
گردد. در حديث آمده است  مصايب، بخشوده شدن گناهان، بالا رفتن درجات نزد خدا مي

ارِ «كه رسول خدا فرمود:  فَ تِغْ سْ نَ الاِ ثَرَ مِ كْ نْ أَ لِّ مَ نْ كُ مِ جاً وَ رَ مٍّ فَ لِّ هَ نْ كُ هُ مِ َُّ لَ لَ االله عَ جَ

بُ  تَسِ ْ يْثُ لاَ يحَ نْ حَ هُ مِ قَ زَ رَ جاً وَ ْرَ يقٍ مخَ ِااللهِ«ي  همچنين جمله .»ضِ ةَ إَِّلا ب وَّ لاَ قُ را  »لا حولَ وَ

بويژه هنگام مصيبت يا حمل بار سنگين يا رفتن به سوي بلنديها و يا وقت فشار اعصاب، 
 . زيرا اين ورد، گنجي از گنجهاي بهشت است.بخوانيد

و نيز اين دو جمله را كه گفتن آنها خيلي آسان ووزن شان بر ترازوي اعمال سنگين و 
ظِيمِ «نزد خدا محبوب هستند يعني:  ِ الْعَ انَ االلهَّ بْحَ هِ، سُ دِ مْ بِحَ ِ وَ انَ االلهَّ بْحَ را به كثرت  »سُ

 تكرار نمائيد. 
 است از:ولي زيباترين ورد عبارت 

هُ الْ « يكَ لَهُ لَ ِ ُه لا شرَ دَ حْ َُّ وَ هَ إِلا االله يرٌ ـلا إِلَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ هُ الحَْ لَ لْكُ وَ هيچ « »مُ

وجود ندارد، يكتاست و شريك ندارد، و پادشاهى و ستايش از  »بحق«معبودى به جز االله 
ه روزانه يكصد بار اين را بخوانيد كنم ك توصيه مي »آنِ اوست، و او بر هر چيز تواناست

ي آن در دنيا و آخرت سربلند و  ي مرگ مواظبت نمائيد، باشد كه بوسيله و بر آن تا لحظه
 رستگار گرديد.

دارم چرا كه مال حرام، مال پليدي  حذر ميخوردن مال حرام شديداً شما را برـ و از 
ر جسمي نيز باعث بروز وبا شود و از نظ است كه باعث از بين رفتن طاعت و بندگي مي

گردد و در تربيت فرزندان تأثير منفي خواهد گذاشت زيرا جسمي كه  و انواع بيماريها مي
پوست و گوشت آن با حرام رشد و نمو كرده است داراي قلبي خالي و غافل خواهد بود. 
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طلبد كه انسان مسلمان مواظب درآمد و كسب و كار خويش باشد و از  بنابراين مي
ملات ربوي و مشكوك، غير شرعي و دادن رشوه و گرفتن آن و فريبكاري جداً پرهيز معا

 نمايد روزي كم و حلال بهتر از مال زياد و حرام است.
ـ همچنين بايد انسان مسلمان از گناه بزرگي كه اين روزها خيلي رواج دارد يعني 

يهاي شما را ي نيك غيبت و بدگويي مردم پرهيز نمايد. چرا كه غيبت كردن ريشه
خشكاند و بار گناهان شما را سنگين تر نموده، باعث ايجاد بغض، نفرت و دشمني  مي
 گردد. مي

زيبد كه مسلمان بين ترس از عذابهاي خدا و اميد به رحمتهايش بسر برد. نبايد  ـ مي
ترس چنان دامنگير او شود كه بندگان خدا را از رحمتهاي الهي و مغفرت وي نااميد 

اي از  آنان را در دين دچار مشقت سازد. بعضي از مردم وقتي فكر كنند به درجهسازد. و 
گناه و معصيت رسيده اند كه ديگر قابل بخشش نيستند و به هيچ وجه مستحق رحمتهاي 

شوند و  الهي و بهشت او نمي باشند، در ارتكاب گناه و معصيت، جسورتر و بي پروا مي
 كنند. ميبصورت وحشتناك در اين باب پيشروي 

ي الهي كاملاً در امان بسر  همچنين نبايد مردم را سوار كشتي اميد كرد تا از مؤاخذه
باكانه در انواع گناه و معصيت و حرمت شكني غوطه ور گردند. چرا كه بعضي  برند و بي

برند كه هيچگاه مورد  از مردم چنان اند كه اگر به آنها چراغ سبز نشان داده شود گمان مي
گيرند و خود را مشمول آيات و احاديثي كه بيانگر رحمت  و بازخواست قرار نميمحاسبه 

اي به خود راه  و مغفرت الهي است دانسته، در ارتكاب گناه و معصيت هيچ ترس و واهمه
 دهند. نمي

شود كه انسان مسلمان، بين ترس و اميد بسر برد و هنگام ارشاد  توصيه مي ،بنابراين
امر را مدنظر داشته باشد مگر در روزهاي پاياني عمر و نزديك شدن برادران خود نيز اين 

مرگ كه در آنجا جانب اميد به رحمتهاي الهي و حسن ظن نسبت به خدا بايد بيشتر 
 مورد توجه قرار گيرد.
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همچنين شايست است كه انسان مسلمان سخني بر زبان بياورد كه عام فهم و قابل 
سخنان سلمبه قلمبه بپرهيزد و با ايراد سخنان عجيب  درك باشد و از تكلف و به اصطلاح

و غريب، فرهنگ نمايي نكند. چرا كه برخي از مردم به بيماري خود بزرگ بيني مبتلا 
آورند تا در  شوند و سخنان و اصطلاحات پيچيده و بيگانه و روان گردان بر زبان مي مي

جاي پايي پيدا كنند، بايد گفت ميان مردم بعنوان با سواد، با فرهنگ و اهل علم و دانش 
كه هم هدف، اينگونه افراد و هم روششان ناپسند و نازيبا است. پس با مردم، بايد 

شان  اي سخن گفت كه برايشان قابل فهم و قابل هضم بوده، به نفع دين يا دنياي بگونه
تن باشد. و از بحث و جدل پيرامون مسايل بيهوده يا مضر پرهيز نمايد. همچنين از گف

سخنان ركيك و مبتذل و فحش و ناسزا جداً اجتناب ورزد. چرا كه اينها تأثير نامطلوبي در 
 ي او بر جاي خواهند گذاشت. ادب، شخصيت، رشد، حافظه و آينده

طلبد كه انسان داراي خلق و خوي زيباي اسلامي باشد؛ مهمان اش را  ـ و نيز مي
تواند از  د و در خدمت رساني به او تا مياي باز به پيشوازش برو گرامي بدارد، با چهره

هيچ تلاشي دريغ نورزد. همچنين در رعايت حقوق همسايه و جستجوي احوالش 
 كوتاهي ننموده از اذيت و آزار وي و فاش نمودن عيوب اش خودداري كند.

 و در گرامي داشت علماء و دانشمندان و استفاده و دفاع از آنان غفلت نورزد.
حقوق حاكم مسلمان و عادل و دفاع از وي نيز جزو خصلتهاي زيبا رعايت احترام و 

 و پسنديده است.
ترحم بر مساكين، فقراء، بينوايان و ايتام و بيوه زنان، سعي و تلاش در جهت مصالح 
مسلمانان مانند سفارش به نيكي در حق كسي وساطت براي خاموش كردن آتش فتنه بين 

قت در اين گونه موارد، نوعي جهاد و فداكاري در دو نفر و تحمل بيداري، خستگي و مش
 آيند. راه خدا و رسيدن به رضاي الهي و جزو اعمال نيك و شايسته بحساب مي

چند اگر يك صدقه غفلت ورزد چرا كه صدقه، هر ـ و نبايد انسان مسلمان از دادن
 شود. دانه خرما يا يك جرعه آب باشد، باعث خاموش ساختن خشم و غضب الهي مي
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پس نبايد هيچ كار نيكي را كوچك شمرد؛ سخن نيك، صدقه است. با لبخند و تبسم 
شود. بايد دانست كه افزايش  نگريستن به برادر مسلمان و دفاع از وي، صدقه محسوب مي

گردد. اما نبايد فراموش كرد كه هدف از  صدقه، باعث افزايش روزي و فراخي نعمت مي
 ريا و تظاهر و فخر فروشي. صدقه، بايد رضامندي االله باشد نه

ي دادن مال، خوراك، آرد، لباس و ديگر  طلبد كه بر مستمندان، بوسيله مي ،بنابراين
اشياي مورد نياز انفاق كرد و از بخل و خساست خودداري نمود، چرا كه خداوند بر 

شوند درهاي، خير و بركت و روزي و صحت  كساني كه مانع رسيدن خير به ديگران مي
خود رنگ خوشبختي را تي را خواهد بست و بعنوان پاداش به مثل در زندگي و سلام

 نخواهند ديد.
و به فكر خويشاوندان و بستگان درجه يك بخصوص زنان، منظورم خواهران، 

ها باشيد. چرا كه آنها ضعيف و ناتوان هستند. به زيارتشان برويد،  ها و خاله  دختران، عمه
در صورت نياز، دست مساعدت بسوي آنان دراز كنيد. احوال شان را جستجو نمائيد، 

دمي بنشينيد و با آنها گفتگو نمائيد و دلشان را بدست آوريد تا بدينوسيله رضايت خدا را 
 بدست آوريد و مشمول بزرگواري و رحمت وي در دنيا و آخرت باشيد.

ها و  ر كوچهو از سخنان بيهوده و كارهاي بيهوده خودداري نمائيد مانند نشستن بر س ـ
ها و دور زدن در بازارها و ايستادن و هم نشيني با انسانهاي بيكار و شركت در  راه

 جلسات بيهوده و تماشاي برنامه هايي كه هيچگونه فايده ديني و دنيوي در بر ندارند.
و از شب نشيني با انسانهاي بي هدف و بي برنامه جداً اجتناب كنيد و زود خوابيدن را 

. و بيدار شدن در بخش پاياني شب و خواندن حداقل دو ركعت نفل را ترجيح دهيد
غنيمت بزرگ بشماريد كه همان دو ركعت در آن هنگام، از دنيا و آنچه در دنيا وجود 
دارد ارزشمندتر است. و كسيكه مطمئن نيست از اينكه بيدار خواهد شد، بهتر است نماز 

كه با وضو و گفتن ذكر و تسبيح و تجديد وتر را قبل از خواب بخواند و سعي بايد كرد 
ي مسلمانان را مورد عفو قرار  توبه و استغفار و بر نيت نيك بخوابد و قبل از خواب همه
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دهد. در دعا و زاري كردن پروردگار خويش از هيچ كوششي دريغ نورزد چرا كه خيري 
 جز آنچه خدا فراهم نمايد و شري جز آنچه خدا دفع نمايد وجود ندارد.

خواهد،  كس عزت و سربلندي و رزق و دانش و مغفرت و نجات از دوزخ ميپس هر
ي او محقق خواهد شد. پس شايسته است كه در  ي اينها در دست االله و به اراده همه

جهت بدست آوردن رضامندي چنين خدايي تلاش ورزيم و او را به فرياد طلبيم و به 
 .وي اميدوار باشيم و هر لحظه او را بخوانيم

كنم كه نبايد ثروت اندوزي بر فكر و انديشه و شب و روز يك  ـ همچنين توصيه مي
ي دنيا باشد. نبايد بر چيزي از  ي و سرسپرده اي كه بنده و برده مسلمان چيره شود. بگونه

دنيا كه از دست رفت متأسف و غمگين و پريشان شد. همانطور كه شايسته نيست در 
 رور و شادمان گشت.صورت افزايش مال و ثروت، مغ

اش، در يك باب منزل،  ي واقعي ندگي فرد مسلمان و گمشدهي ز نبايد بزرگترين قضيه
اي هم  اتومبيل، باغ و پس انداز خلاصه شود. به راستي كه ارزش دنيا نزد خدا از بال پشه

ا كمتر است. مگر نه اينكه همين دنيا براي بسياري از بندگان خدا مانع از رسيدن به نيكيه
 .ن بسياري از خويشاونديها گرديد؟!شد؟! مگر نه اينكه باعث از بين رفت

مگر نه اينكه باعث ريختن خونهاي زيادي شد؟! پس واي بحال دوستداران و پرستش 
 .كنندگان آن!

 .»أبكت غداً قبحالها من دار! دار متی ما أضحكت في يومها«

اي  گرياند چه بد خانه گر مياي است كه اگر يك روز بخنداند روز دي خانه«ترجمه: 
 .»است!

مسلمان بايد به قرنهاي گذشته و نسلهاي پيشين و ملتهايي كه قبل از ما گذشته اند و 
مردن و كوچ كردن آنها از اين دنيا بينديشد. چه شدند؟ و پايان كارشان به كجا ختم شد؟ 

از رفاه و آرامش  چگونه خانه ها و كاخ هاي خود را رها كرده به گورستان رفتند؟! چقدر
بهرمند بودند! و از سيادت و سروري و قدرت و پادشاهي و عوان و انصار! همه را 
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گذاشتند و رفتند، حتي لباسهايشان را از تن شان بيرون كردند و آنها را در دل خاك جاي 
 .شنوي؟! كني يا صداي پاهايشان را مي دادند! آيا وجود آنان را احساس مي

و مقام را نزد خدا جستجو كرد و بايد دانست كه انسان هر چند  پس بايد عزت و جاه
صاحب مال و فرزند و اعوان و انصار و قدرت و سلطنت باشد، سرانجام راهي جز ترك 
گفتن آنها و دست برداشتن از همه و پيچيده شدن در كفن و به خاك رفتن و حاضر شدن 

�ٖ وَلقََدۡ جِئۡتُمُو﴿در پيشگاه رب العالمين ندارد:  َّ رَ م  لّ
َ
وَأ مُۡ  �ٰ خَلَقۡ�َ َكمَ ا َدىٰ   ا  اُف �َ َّ مُت م  �َ َر تَ

مُ�ۡ  مُۡ�ٰ وَرَاءَٓ ظُهُور َّوَلَۡ�  ]. 94نعام: الأ[ ﴾
شما تنها نزد ما خواهيد آمد همانطوري كه بار نخست شما را آفريده بوديم و آنچه به شما «

 .»سر خواهيد گذاشت داده بوديم پشت
 جا اندكي مكث كرد و انديشيد.شايسته است كه در اين

كس تاريخ را مرور نمايد، با شگفتيهاي زيادي حتي در مورد پادشاهان و خلفا و هر
شود. شما وقت در مورد حكومت امويان و عباسيان مطالعه كنيد خواهيد ديد كه  روبرو مي

شد، به بدترين وجه كشته يا به زندان  چگونه سلطنت از دست شان بيرون آورده مي
شان قطعه قطعه  شد، اعضاي جسم برخي در آورده مي شدند، چشمان داخته ميان

شدند و... بهمين منوال نسلي جايگزين نسل  شدند از كار بركنار مي گرديد، ترور مي مي
شد. پس ماندگاري و آسايش و امنيت پايدار جز در بهشت و نعمتهاي  ديگري مي

دارد. چنانكه احمد بن حنبل به فرزندش؛ عبداالله وقتي از ايشان ي الهي وجود ن جاودانه
شود؟ فرمود: استراحتي در كار نيست تا روزي  پرسيد: پدرم! كي انسان مؤمن راحت مي

 اند. خردمندان و اهل معرفت بدان رسيدهگذارد. اين است آنچه  كه گام در بهشت مي
خونريزي گرسنگي، تشنگي،  اي كه جز ويراني، بدبختي، بيماري جنگ، آري! خانه

ي اينهمه توجه و برنامه ريزي نيست  خستگي، غم و اندوه محصول ديگري ندارد. شايسته
رغبت بوده، به اندك قناعت ورزد همانطور كه رسول خدا  طلبد كه انسان بدان بي بلكه مي

بِيلٍ «فرموده است:  ِرُ سَ اب ، أَوْ عَ يبٌ رِ نَّكَ غَ أَ يَا كَ نْ نْ فىِ الدُّ اي زي كه  در دنيا بگونه« »كُ
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گفت: چون صبح نمودي منتظر شام مباش  مي ب. و ابن عمر »غريب يا رهگذر هستي
 و چون شام نمودي منتظر صبح مباش.

نْ «همچنين در حديثي آمده است كه:  انَ  كَ كف عَ لىَ  كَ لِسَ ابْكِ عَ ، وَ يْتُكَ عْكَ بَ لِيَسَ وَ

طِيئَتِكَ   .»ات بنشين و بر گناهانت گريه كن ات را كنترل كن و در خانه زبان« »خَ

دْ فِيمَ «و نيز فرموده است:  هَ ازْ َُّ وَ ِبَّك االله يَا يحُ نْ دْ فيِ الدُّ هَ ِبَّك النَّاسُ ـازْ نْدَ النَّاسِ يحُ  »ا عِ

رغبت باش تا خدا دوستت بدارد و از آنچه در دست مردم است صرف  نسبت به دنيا بي«
 .»نظر كن تا مردم دوستت بدارند

آنجا كه انسانها داراي استعدادهاي محدود و متنوع اند، شايسته است كه انسان ـ و از 
مسلمان بعد از انجام فرايض، از راهي كه برايش بهتر ممكن و ميسر است در بدست 
آوردن رضايت پروردگار تلاش نمايد، بعنوان مثال كسيكه علاقه به فتوا و پاسخ دادن 

لاش نمايد تا به تخصص لازم دست يابد و اگر مسايل شرعي دارد، بايد در اين باب ت
كسي به موعظه و ارشاد مردم علاقه دارد در اينمورد به مطالعه، تمرين و يادگيري 
روشهاي خوب و مؤثر بپردازد تا در آن سرآمد روزگار باشد و اگر به قرآن علاقمند است 

 زد.بايد به تلاوت قرآن همراه با تدبر و انديشيدن در معاني آن بپردا
و اگر خداوند به كسي مال ارزاني داشته است بايد در انفاق و سخاوت بر ديگران 

 پيشي گرفته، اخلاص و للهيت را فراموش ننمايد.
و اگر كسي قادر به ايجاد صلح و آشتي ميان مسلمانان است، بايد از اين راه، به 

اين كار رضايت پروردگار خويش دست يابد و هر روز بخشي از وقت خود را صرف 
هايي است كه انسان را به  نمايد و نبايد احساس خستگي و كدورت كند كه اين جزو راه

رساند. و اگر توانايي جهاد در راه خدا را دارد بايد به فكر  بهشت و نعمتهاي الهي مي
 شود. جهاد باشد و براي آن آمادگي كند چرا كه جهاد جزو اعمال بزرگ محسوب مي

ي تخصص خويش عمر  بودند هر يك از آنها در حيطه اصحاب رسول خدا چنين
بيني كه با شجاعت وصف ناپذير  ه بود. مثلاً جهادگر صحابه را ميخود را وقف نمود
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ماند، از آنچه در  اي باز نمي نمايد و از هيچ جنگ و غزوه خون خود را تقديم راه خدا مي
جان در راه خدا  راه خدا به وي مي رسد خرسند و شادمان است، در دادن مال و

 كند. سخاوتمندانه عمل مي
بيني كه عمر خود را در تلاوت، عمل و آموزش كتاب خدا  همچنين قاري قرآن را مي

بيني كه با شيفتگي خاصي، سخنان رسول خدا را  كند و محدث صحابه را مي سپري مي
وا و نمايد. و كسي كه مشغول فت سپارد و بر يكايك سنتهاي ايشان عمل مي بخاطر مي

بيني كه همواره دنبال دليل و برهان بوده، خردمندانه  پاسخگويي به مسايل شرعي است مي
 در حل مسايل و قضاياي شرعي گام برداشته است.

و آنكه واعظ و خطيب بوده با در پيش گرفتن روش بيم دادن و تشويق نمودن تمام 
طاعت و بندگي االله و  سوي سعي خويش را در راه دعوت الي االله و فراخواندن مردم به

 منع كردن از معصيت و نافرماني نموده است.
و كسيكه از نعمت مال و ثروت بهره مند بود، با خشنودي خاطر، از مال خود در راه 

كرد و خيلي هم از اينكه خداوند به او چنين توفيقي داده بود خوشحال بود.  خدا خرج مي
را نيز به خير كرده، با آنان در بهشت و نعمتهاي خداوند از آنان خشنود باد و پايان كار ما 

 خويش جاي دهد.
ـ همچنين انسان مسلمان بايد مشكلات و مصيبتهايي را كه روزي بدانها مبتلا شده 

ي خوش بين باشد قطعاً  ها را زير آوار دفن كند و به آينده است فراموش نمايد. گذشته
ه با آب توبه گذشته را بايد شست و با گردد. نبايد اسير گذشته بود بلك گذشته بر نمي

برد زندگي بكند و از  جديت به زندگي خود ادامه داد. فقط براي روزي كه در آن بسر مي
آن حداكثر بهره را ببرد. رو به سوي خدا كند و اميدوار باشد. چنانكه در مورد رسول 

يقين  اي فراخ و روح بزرگي بود. آمده است كه داراي همت عالي و سينه صخدا
اش است و عزت و سربلندي از آن  ه نصرت خدا شامل حال بندگان مؤمندانست ك مي
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خدا، پيامبر و مؤمنان است و پيروزي از آن اسلام و بقا و پايداري مختص حق است و 
 خداوند داراي عفو و رحمت بوده، بسيار سخاوتمند و بخشنده است.

ن آينده و برنامه ريزي براي آن نگران و نبايد انسان مسلمان خود را با انديشيدن پيرامو
اي از مردم امروز خود را در انديشيدن فردا و فرداهاي ديگر  پريشان سازد. زيرا عده

داند فردا زنده است يا خواهد مرد. اين نشانگر داشتن  كند و در حالي كه نمي سپري مي
 شود. آرزوي طولاني و لطمه زدن به زندگي امروز محسوب مي

راي امروز زندگي بايد كرد، مواظب فرائض امروز بود، به سنتها عمل بايد پس فقط ب
كرد حق خدا و حق بندگان خدا بويژه خانواده و پدر و مادر و خويشاوندان را بايد 
رعايت نمود. دانش مفيدي بايد اندوخت. كتاب مفيدي بايد مطالعه كرد، اگر واقعاً ما 

ديروز ما مورد بخشش قرار خواهد گرفت و  بتوانيم امروز خود را اصلاح كنيم قطعاً
 فرداي ما نيز خوب از آب در خواهد آمد.

همچنين نبايد انسان مسلمان براي سخنان حسودان و ياوه گويان اهميت قايل باشد 
ي خويش، ضرري براي ديگري ندارد. اما  چرا كه سخن زشت و ناروا جز براي گوينده

تن از وي بيانگر ارزش و جايگاه والاي آن سخن گفتن در مورد شخصي و انتقاد گرف
 شود دليل بر آن است كه او كسي است. شخص است و اگر از او نامي گرفته مي

ـ انسان مسلمان بايد در آنچه خداوند به وي ارزاني داشته است قناعت را پيشه سازد. 
شد چرا كه اي كه خداوند به وي داده، مسكن، همسر، سواري، مال و ... خشنود با به قيافه

 خوشبختي در قناعت و خوشنودي است.
ي جمع آوري مال و دنيا باشد هيچگاه به روزي اي كه خداوند  اما كسيكه شيفته

 نصيب او كرده است راضي نخواهد شد.
البته انسان نبايد تارك دنيا و عاطل و باطل باشد. اين كار نيز با قناعت تضاد دارد 

 و سرخورده خواهد ماند. چنين انساني نيز گرسنه و تهي دست
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انسان مسلمان بايد راضي به قضاي الهي باشد و خود را تسليم امر خدا نمايد در 
ي گناهان و باعث  ها صبور باشد. مصيبتهاي دردآور را كفاره نعمت شكرگزار و در مصيبت

ارتقاي درجات و حصول رضامندي االله دانسته، صبر را پيشه سازد. مثلاً بيماري را 
ي گناهان بداند و آنرا راهي براي قدرشناسي نعمتهاي  ي جسم و زداينده دهندهشستشو 

 الهي و آمادگي براي ملاقات باريتعالي بحساب آورد.
بر فقر بايد صبور بود و آنچه را خدا براي انسان اختيار نموده پسنديد و شكر خدا را 

د چه بسا خداوند مال و دان اش را بهتر مي چرا كه خداوند حكيم، مصلحت بنده بجا آورد.
ثروت را بخاطر جلوگيري از كبر و غرور و بيخبري وي از خدا دريغ داشته است. اولياي 

چه بر حصيري بخوابند و قطعه نان گشايند اگر حقيقي خدا، هيچگاه لب به شكوه نمي
اي بيش نداشته باشند. آنها در همه حال سپاسگزار  خشكي بيابند و يك قطعه پارچه

كنند  اي در عبادت درنگ نمي گشايند لحظه جز به تعريف و تمجيد وي لب نمي خدايند و
و چنين باور دارند كه خداوند در حق آنان آنچه را كه به نفع شان است برگزيده و نزد 
خداوند گرامي خواهند بود. اينگونه افراد به نعمتها، رضامندي و بخشش پروردگار كه در 

اشند چرا كه دنيا اساساً ارزشي ندارد كه كسي به آن اهميت انتظار آنان است بايد خرسند ب
 دهد يا براي آن نگران شود.

بيند برادر مسلمانش از ثروت دنيا يا جايگاه و مقام  نبايد انسان مسلمان وقتي مي
دنيوي برخوردار است غبطه بخورد و آرزو كند كه اي كاش من بجاي او بودم. بلكه 

ري، علم و دانش، انفاق مال در راه خدا و شب زنده داري شايسته است با ديدن پرهيزگا
 و تلاوت و حفظ قرآن كسي، آرزو كند كه اي كاش من بجاي او بودم.

با ديدن عالم با عمل و دعوتگر بسوي االله و با ديدن اخلاق فاضله در شخصي غبطه 
جيح بخورد و به اصطلاح دچار حسودي گردد. با ديدن كساني كه دنيا را بر آخرت تر

داده اند نبايد دچار حسودي و غبطه شود. چه بسا اين مال و مقام نهايتاً باعث نابودي فرد 
گردد مگر نه اينكه منصب و مقام باعث نابودي فرعون و ابوجهل شد و مال باعث نابودي 
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شوند  (قارون و) اميه بن خلف گرديد؟ پس وقتي اينها باعث نابودي صاحبان خود مي
نين مال و مقامي غبطه خورد و آرزو كرد. مگر كسي كه از خدا بترسد چرا براي داشتن چ

و شكر نعمتهايش را بجاي آورد و حقوق الهي را رعايت نمايد كه چنين شخصي در هر 
 حال چه ثروتمند شاكر باشد يا فقير صابر، مشمول پاداش الهي خواهد بود.

داشته باشد و مانند  همچنين بايد انسان مسلمان نعمتهاي الهي را همواره بخاطر
صحت و عافيت و امنيت و قيافه خوب و قلب و گوش و چشم و مسلمان بودن، اينها 
نعمتهاي هنگفتي است كه خداوند به وي بخشيده است. همچنين خداوند به انسان، آب و 
غذا، مسكن و كار و اتومبيل داده است و او را مورد حمايت قرار داده، فرصت توبه داده 

هايش را مي پذيرد و بديهايش را با توبه كردن مي بخشد. براي او كتابي است. نيكي
فرستاده و راه هدايت را به او نشان داده و از گمراهي برحذرش داشته است و او را 

زدايد. براي انسان  محبوب دلهاي مؤمنين قرار داده و با نيكيها و مصائب، گناهانش را مي
بت مسجد را جاي داده و ايمان را مزين ساخته و از عبادت را آسان نموده و در قلبش مح

ديني نجاتش بخشيده است. همچنين انسان مسلمان بايد سپاسگزار اين نعمت  كفر و بي
ي مسلمان به دنيا آورد و او را  الهي باشد كه خداوند او را در شهر مسلمان و خانواده

 دينان، يهوديان، مسيحيان و آتش پرستان قرار نداد. جزو بي
كنند  علاوه بر اينها انسان بايد به كساني كه با انواع مشكلات دست و پنجه نرم مي

بنگرد: چه بسا انسانهايي كه در زندان سالها است ديدن آفتاب و فضاي آزاد را آرزو 
توانند از جا تكان  كنند و چه بسا بيماراني كه سالهاست بر بستر بيماري افتاده، نمي مي

اني كه به بيماريهاي لاعلاجي همچون سرطان، سل، و ديگر بخورند. و چه بسا كس
ي خود را از دست داده و  بيماريها مبتلا هستند و چه بسا افرادي كه فرزندان خود يا خانه

يا بر شكست شده اند و دچار مصيبتها و مشكلات كمرشكني شده اند. چه خونهايي كه 
رود و چه مالهايي كه به طريقي  شود، چه آبرو و حيثيتهايي كه بر باد مي ريخته مي
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بري قرآن چه زيبا فرموده  شود ولي تو در كمال سلامتي و امنيت بسر مي تصاحب مي

ونَ ﴿است:  ُمُ ٱلَۡ�فُٰر ۡ�َ�هُ
َ
وَ�هَا وَأ َّم ُينكُِر � ِ  َ�ٱ تََ  ۡعِنم  َنوُفِرۡ    ].83[النحل:  ﴾٨ع

بيشترشان (به نعمتهاي الهي) كنند و  شناسند، سپس انكار مي آنها نعمتهاي خدا را مي«
 .»كافراند

همچنين انسان مسلمان بايد به عظمت و شكوه قرآن (اين كلام مقدس پروردگار 
جهانيان) بينديشد و از شگفتيها، اعجاز، بيان شيوا، داستانها و پندهاي آن درس بگيرد و 

ا، فرهنگ، لذت برد، و روزانه بايد بخشي از قرآن را تلاوت نمايد و درسها، سخنرانيه
ي زلال استخراج كند. همچنين بايد آراسته به  ايمان و احكام خود را از اين سرچشمه

اخلاق قرآني باشد و قرآن را ورد زبان خويش ساخته، از آن استدلال نمايد و مثلهايش را 
بيان و داستانهايش را نقل كند و هنگام تلاوتش گريه نمايد و به وعده هاي قرآن دل 

ز وعيدهايش بهراسد و با تدبر تلاوت كند همچنين بايد از شنيدن آياتش خوش كرده، ا
لذت برد و احساس آرامش كند و به حرف حرف قرآن و آيه آيه آن بينديشد. بخدا قرآن 
كلام عجيب و گنج بزرگي است. بخدا زندگي، روح، سعادت و نجات در گرو قرآن 

 است. 

ٞر َلّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ ﴿  �ِ  ۥُ �  ].44[الزخرف:  ﴾٤ُلونَ  َٔ وسََوۡفَ �ُۡ�  َهّ
ات پندي است و بزودي (در مورد آن) از شما پرسيده خواهد  قرآن براي تو (پيامبر) و قوم«

 .»شد
پس بايد به تعهد خويش با قرآن پايبند بود و همنشين آن شد و قلب خويش را به 

د. با آن به خلوت نشست قرآن سپرد و با داشتن آن از هر چيز ديگري احساس استغنا نمو
 و هنگام شنيدن آياتش و شنيدن وعظ و نصيحتهايش به گريه افتاد.

بايد به تماشاي زيبائيهاي اين كلام مقدس نشست! چه ترتيب خوب و نظم زيبايي! 
چه دقتي! چقدر حكيمانه و با چه سياق و سباق جالبي! چه دلنشين است اين سخن! 

نظير است! جايگاهي دست نيافتني دارد! روان و معجزه آسا است! مختصر و مفيد! بي
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سليس است پس بايد از آن سيراب شد و در پرتو دستوراتش راه را پيدا كرد و از آنچه 
 بازداشته است بازآمد بايد بيماريهاي قلبي و جسمي را با داروي قرآن معالجه نمود.

 ش را سامان داد.و بايد با تأثر از قرآن جلسات، كنفرانسها، درسها و ادبيات خوي
طلبد كه انسان مسلمان، احاديث پيامبر را فرا گيرد. بخدا سوگند كه اين  همچنين مي

ترين  اند و داراي سالم ن سر و كار دارند بهترينهاي مردمعلم مباركي است و كساني كه با آ
از ي منصوره هستند. پس بايد احاديث را خواند و  راه و منهج بوده، گروه رستگار و طايفه

اساس پرهيز كرد و كتابهاي معتبر سنت را مطالعه نمود. همچنين  روايتهاي ضعيف و بي
بايد به برسي و شرح حال زندگي محدثين بزرگ همچون امامان چهارگانه و حسن 
بصري، سفيان ثوري، اوزاعي، يحيي بن معين، بخاري، مسلم و نويسندگان كتب سنن و 

قيم و محمد بن عبدالوهاب و ديگر پيشوايان دين پيروان آنها مانند ابن تيميه، ابن 
 پرداخت.

ي ديگر محبتها  حهكنم كه محبت خدا را سرلو ـ نيز هر مرد و زن مسلمان را توصيه مي
كس را چون خدا و پيغمبر دوست نداشته باشند نه فرزندي، نه پدري، نه  قرار دهند. هيچ

ه مقامي را. اين محبت را بايد فرا مادري، نه همسري، نه زميني، نه منزلي، نه شغلي و ن
گردد و خداوند  گرفت و بدست آورد و با آن زندگي كرد. آنگاه كارهاي دشوار آسان مي

اي خواهد بخشيد و همين بود امتياز اصحاب رسول  به چنين انساني مقام و جايگاه ويژه
 دادند. كه در محبت االله كسي را شريك قرار نمي صاالله 

ود كه انسان مسلمان فقط از االله بترسد و از هيچ چيز ديگري به ش همچنين توصيه مي
اي كه از خدا خوف و هراس دارند، نداشته باشند. و از خودداري از گناه و معصيت  اندازه

شود با يكديگر رقابت ورزند و از كيفرهاي  و آنچه موجب نارضايتي و خشم الهي مي
ا كه بايد از خدا داشته باشند از ديگران دردناك اش بايد بترسند. برخي از مردم ترسي ر

فرمايد:  تر از خدا شده است چنانكه خداوند مي دارند و غير خدا براي آنها مهم
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مُۡ ﴿ َّ�ٱ ِ وهَُوَ مَعَه  نِم َنوُف    خَت  س َ�  �َو   َ�ٱ َنِمّسا  َنوُفۡخَتۡس     ترسند  از مردم مي«]. 108نساء: ال[ ﴾

 .»او همراه آنان استترسند در حالي كه  ولي از خدا نمي
اي از انسان مسلمان جدا نشود و خوف مطلوب آن  طلبد كه خوف خدا، لحظه پس مي

 است كه انسان را از گناه و معصيت باز داشته، به طاعت و بندگي بكشاند.
همچنين بايد مرد و زن مسلمان اميدشان به خداوند باشد. چشم طمع به فضل او 

گنجينه هاي او بوده، نسبت به او گمان نيك داشته  بدوزند و در پي بدست آوردن از
بخشد و از  ي گناهان را يكباره مي باشند. حقا كه خداوند ارحم الراحمين است و همه

كشد. پس بايد  گذرد و قلم عفو بر گناهانش مي كسيكه پشيمان شود و رو به او آورد مي
اش مأيوس و نااميد شود حتي  بنده به آنچه نزد خداوند است چشم بدوزد و نبايد از درگه

 اگر معصيت كار هم باشد.
همچنين بايد انسان مسلمان چه مرد و چه زن در هر حال در تنگدستي و فراخي 
نعمت در خوشحالي و غم، شكرگزار خدا باشد. آنجا كه نياز به سپاسگزاري با زبان است 

ه بر آن، سپاسگزاري با زبان شكرگزار باشد و لب به تعريف و تمجيد خدا بگشايد و علاو
قلبي است كه بايد معتقد باشد و يقين كند كه نفع دهنده فقط خدا است و فقط او دور 

نمايد جز او نه خدايي وجود  ي مصيبتها و بلايا است و او كارها را سهل و آسان مي كننده
دارد و نه پروردگاري. همچنين بايد به اعضا و جوارح بدن خويش به سپاسگزاري از خدا 
پرداخت با آنها بسوي معصيت خدا نرود و مرتكب گناه كبيره نشود بلكه آنها را در 

 طاعت و بندگي خدا استفاده نمايد.
كنم توكل بر خدا است. بايد كارها را به خدا سپرد و در  ـ چيز ديگري كه توصيه مي

َّ�ٱ ُ حَسۡبنَُ ﴿ي او سر تسليم فرود آورد و اين جمله را ورد زبان ساخت:  مقابل فيصله
 .»خداوند براي ما كافي است و او چه خوب كارسازي است!« ].173عمران:  [آل ﴾وَنعِۡمَ ٱلوَۡ�يِلُ 

واقعاً وقتي خداوند كارگشاي كسي باشد او از ديگران چه باكي خواهد داشت پس 
 نبايد از غير او ترسي به دل راه داد.
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هل كارهاي بيهوده و معصيت و ـ و نيز بايد از همنشيني با بدان، باطل انديشان، ا
كشانند پرهيز كرد. چرا كه همنشيني، رفاقت و  كساني كه انسان را بسوي نافرماني خدا مي

ي بزرگي به ديانت، ايمان و تقواي آدمي وارد نموده،  آمد و شد با چنين انسانهايي، ضربه
 ديني و گناه سوق خواهد داد. او را به بي

هر «: صي رسول اكرم  فهم دين چرا كه طبق فرموده كنم به فراگيري و ـ توصيه مي
. »كسيكه خداوند برايش خيري در نظر بگيرد، فهم و دانش دين نصيب اش خواهد كرد

طلبد كه انسان در مورد دين و مسايل مهم عبادي مانند نماز، روزه، زكات و حج  پس مي
ي فروگذار نكند و هر گاه و غيره به مطالعه و جستجو بپردازد و در اين راستا از هيچ تلاش

اي روبرو شد فرصت را غنيمت شمرده، بهره اي ببرد تا خدا را با  با دانشمند يا طلبه
بصيرت و دانش پرستش كند چرا كه ناداني بيماري بزرگي است و علم و دانش يكي از 

 بزرگترين چيزهايي است كه خداوند به فراگيري آن توصيه نموده است.
م در دعوت الي االله از همت والايي برخوردار باشيد انسان كن همچنين توصيه مي

مسلمان بايد در راه نشر و دعوت دين داراي همت عالي باشد. فقط به فكر اصلاح 
خويش نباشد بلكه بعد از اصلاح خويشتن، خانواده، نزديكان، همسايگان و مجتمع 

هدايت همه انسانهاي دنيا پيرامون خود را به پايبندي به دين دعوت كند تا جايي كه براي 
خواهد مردم را  بينديشد، چرا كه ارزش انسان به اندازة همت او است و هر كس كه مي

روي و  بسوي خدا دعوت كند شايسته است كه از خويشتن آغاز نمايد. جلوي كژ
انحرافات خود را بگيرد و از پيروي خواهشات نفساني بازآيد و نفس خويش را با قرآن و 

گويد عمل كند سپس  نمايد و ظاهر و باطن خود را اصلاح كرده، به آنچه مي سنت تزكيه
كند با دلايل شرعي و طبق منهج رسول خدا و صحابه بياموزد.  آنچه را بدان دعوت مي

آنگاه در دعوت خويش مسايل مهم اسلامي را مقدم بدارد و مردم را قبل از هر چيزي به 
تن خدا در عبادت و اسماء و صفات و ساير افعال، فرا ايمان به خدا و پيامبر و يگانه دانس

خواند سپس تصحيح نيت و اخلاص در عمل را به آنان آموزش دهد و گام به گام پيش 
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برود و بيشتر وقت خويش را صرف تعليم و تعلم و دعوت بسوي قرآن و سنت كند. 
تشريح و تدريس گاهي مذاكره نمايد و گاهي بنويسد و گاهي نامه نگاري كند و گاهي به 

و گاهي به فتوا دادن و سخنراني بپردازد و به همين منوال ادامه دهد تا اينكه زندگيش در 
راه خدا و براي خدا صرف شود. و اگر خداوند برايش زمينه ديگري براي خدمت فراهم 
كرد بايد در آن از هيچ كوششي فروگذار نكند و بعد از اداي فرائض، همه وقت خويش 

جام آن عمل بكند. مثلاً اگر براي كسي زمينه امر به معروف و نهي از منكر را صرف ان
فراهم گرديد بايد اصول و موازين اين مسئوليت را فراگيرد تا كارشناسانه وارد اين مبحث 

كند الگو باشد داراي اخلاقي نيكو، بوده  شود و براي ديگران در آنچه بسوي آن دعوت مي
نرمخو و خوش كلام باشد تا جزو دعوتگران واقعي و راستين در برخورد با مردم فروتن، 

 ي مقام جانشيني پيامبران را در خود بوجود آورد. بوده، شايسته
ي ايجاد صلح و آشتي ميان مردم را فراهم كرد، به  و اگر خداوند براي كسي زمينه 

كارها بداند و  نيت برخورداري از پاداش الهي اين كار را انجام دهد و آنرا يكي از بهترين
در اين مورد از يادگيري روشهاي جديد مانند گفتن سخنان خوب و راه يافتن به دلها، 

 ي احسن و پيوند دادن دلها دريغ نورزد. گفتگو و مجادله
ي انفاق مال را فراهم نموده است بايد به كسب روزي  و اگر خداوند براي كسي زمينه

ق كند و مواردي را در نظر داشته باشد كه بيشتر حلال همت گماشته، در راه هاي خير انفا
مستحق اند و اين كار را صرفاً براي رضاي خدا انجام داده، يقين بداند كه آنچه را خرج 

 كند نزد خداوند خواهد يافت. مي
همچنين اگر كسي علاقه به ذكر خدا داشت، بايد پايبند اوراد و دعاهايي باشد كه در 

يده است و با تمام وجود در اين راه قدم بگذارد. گرچه شريعت محمدي به اثبات رس
ي توان خود ذاكر است ولي بعضي در  ذكر، عملي عمومي است و هر مسلماني به اندازه

 برند تا جايي كه ذكر خدا هميشه ورد زبانشان است. اين راه گوي سبقت از ديگران مي
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نموده است بايد به همچنين اگر خداوند براي فردي ذوق مطالعه تاريخ را ميسر 
مطالعه و تدوين بخش مفيد تاريخ پرداخته، بيشتر توجه خود را معطوف آن بخش از 
تاريخ بكند كه كمتر مورد توجه ديگران بوده است تا كاري كه انجام گرفته است تكرار 

ي  اي مطرح كند كه هم از اطاله ي حقيقت و اصل مطلب بگونه نشود. و مسأله را با ارائه
و هم از اختصار غير مفيد جلوگيري شود، ضمناً از ايراد سخنان و جملات پيچيده بيهوده 

و غير قابل فهم پرهيز نمايد. رو به داستان گويي، مطالب ذوقي و عاطفي و اشعار و جمله 
 هاي عاطفي بياورد.

كنم كه انسان بايد با خداي خويش راست باشد و به اصلاح قلب  ـ همچنين توصيه مي
تواند به فكر اصلاح  زد. چرا كه او فقط همين يك عمر را دارد پس بايد تا ميخويش بپردا

طلبد كه قلب را از  اي كه بتواند با قلبي سالم به ملاقات خدا برود. لذا مي آن باشد بگونه
شرك، ريا، خودپسندي كبر و غرور، كينه توزي، فريبكاري و زرنگي و ترس ازغير خدا و 

ك و منزه ساخت. تا قلب، پاك گشته، آمادگي براي پذيرش نور ساير صفات ناپسنديده، پا
خيز براي بذر ايمان و گلهاي توحيد باشد، چرا كه به  هدايت رباني داشته زميني حاصل

شود چنانكه رسول خدا مي فرمايد:  ي پاكي دل، عمل نيك نزد خداوند پذيرفته مي اندازه
ي اعضاي جسم، سالم  م باشد همههمانا در جسم آدمي قطعه گوشتي است كه اگر سال«

ي اعضاي جسم فاسد خواهند بود و آن قطعه گوشت،  خواهند بود و اگر فاسد باشد همه
 .»قلب است

پس بايد هر صبح و شام، به فكر اين قلب بود. در هر عمل، نيت را بايد بررسي كرد 
ضاي خدا تا هيچ كاري براي غير خدا انجام نگيرد هر سخني و هر عملي صرفاً براي ر

 باشد. اگر واقعاً نيت صحيح باشد، خداوند كارها را آسان خواهد كرد.
اي از مردم، در جمع  و نبايد قلب را با مشغوليتهاي زياد دنيوي مشغول ساخت. عده

اي مالي انباشته اند  بينيد در هر ناحيه آوري مال دنيا از همت بالايي برخوردار هستند. مي
باشند ولي در ديانت، دعوت دين،  و شركتهاي زيادي ميداراي روابط مالي گسترده 
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نهايت ضعيف  ي خويش، بي خواندن نوافل، تلاوت قرآن، اصلاح قلب خويش و خانواده
باشند. در حالي كه در مسايل دنيوي خيلي توانا و كاردان بوده، هيچ فرصتي را از  مي

نه روز با حرص و كنند و شبا دهند و هيچ گاه احساس خستگي و سيري نمي دست نمي
ي آنان شده اند و افسار چشم و گوش و  روند. برده طمع بيشتر دنبال درهم و دينار مي

نيرو و هوش خود را بدست آن سپرده اند. اين جز درماندگي و خسارت واقعي چيز 
ديگري نيست. اينها در امور دنيا چه قدر توانا! و در امور آخرت چقدر ضعيف و ناتوان 

تلاش براي بدست آوردن چيزي كه بزودي فنا خواهد شد و چه قدر كند هستند! چقدر 
و تنبل در بدست آوردن آنچه كه هميشگي است. آيا اين جز خسارت و نابودي و ضعف 
بصيرت و خاموش خرد چيز ديگري است؟؟ و نيز لازم است كه انسان، قلباً اسماء و 

مورد آنها به تفكر بنشيند و در  صفات عالي خدا را مورد مطالعه و بررسي قرارداده، در
ي يكايك آنها زندگي كند. با دقت به عظمت، جايگاه و مفهوم هر اسم و صفت  سايه

بينديشد. مثلاً از خود بپرسد كه معني و مفهوم رحمان چيست؟ تأثير آن بر روح و روان و 
وي، زندگي چيست؟ همچنين صفت الرحيم، الواحد، الصمد، البر، الحسيب، الرقيب، الق

الغني و غيره هر يك از آنها را آنگونه كه شايسته است مورد مطالعه قرار دهد، چرا كه 
ترين علوم  ترين و بزرگترين و با ارزش اين علم، نزد محققين و اهل عرفان جزو مهم

 آيد. بحساب مي
همچنين شايسته است كه انسان در هر يك از مقامهاي ايمان توقفي داشته باشد مانند 

وكل، محبت، خوف و رجاء و در آنجا با دقت و تدبر از خود بپرسد كه در كجاي مقام ت
اين مقامها قرار دارد. آيا به معني واقعي آنها پي برده و حق مطلب را بجا آورده است. آيا 

شود يا اينكه آنها  اينها فقط كلمات و جملاتي تهي از معني است كه بر زبان آورده مي
معاني مهمي هستند كه بايد به حقيقت تبديل شده، قلب بدان  فراتر از يك لفظ، داراي

معتقد شود و اعضاي بدن آنرا انجام دهد. اگر واقعاً كسي به اين درجه برسد كه بتواند 
 گمان او جزو هدايت يافتگان است. معاني حقيقي اينها را پياده كند بي
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چنداني نخواهد داشت. ولي اگر اينها را بدون فهم معاني و تدبر صحيح بياموزد سود 
در اينجا لازم است دوباره به خواندن قرآن و تدبر در آن دعوت كنم چرا كه در آن اخبار 
دنيا و آخرت وجود دارد. در قرآن، أسماء حسني و صفات الهي و مقامات ايمان و عاقبت 
نيك بختان و فرجام بد نگون بختان و اسباب نجات و اسباب نابودي و آنچه مورد پسند 

ي اينها بيان شده است كه اين خود دلالت  الهي است و آنچه مورد نارضايتي او است همه
بر مشموليت اين كتاب دارد كه جز به سنت رسول گرامي اسلام كه خود نيز بخشي از 

 وحي الهي است نياز به چيز ديگري ندارد.
مفيد جاي ها و دقايق زندگي خود را جز در كارهاي  كنم كه لحظه باز هم تكرار مي

 ديگري صرف نكنيد دنبال كاري برويد كه مفيدتر باشد.
ي آن باشد. و  همچنين بايد انسان، مواظب شيطان و راههاي نفوذ و وسايل فريبنده

آورد باشد.  مواظب نفس اماره و خواهشات نفساني و آنچه خشم و غضب الهي را ببار مي
يد و بخاطر كوتاهي در اطاعت از گناه دست بردارد و نفس سركش خويش را تأديب نما

خدا، متأسف، پشيمان و نادم بوده، از گناهان توبه كرده، رو به پروردگار خويش بياورد و 
ي خود را بدست گيرد  كاري كند كه گناهانش به نيكي تبديل گردد و زمام عمر باقيمانده

ده سازد و و بخاطر زياده رويهايش پشيمان شده خود را براي ملاقات با پروردگارش آما
اي برايش داشته باشد و براي حضور در محضر خدا آماده بوده  اي برگيرد كه فايده توشه

 ي كبراي قيامت بپردازد. ي خويش قبل از محاسبه به محاسبه
شود كه در پي اسباب محبت خدا باشيم مانند پايبندي به اداي  همچنين توصيه مي

را در اداي آنها رعايت كند و عبادت فرائض با خشوع و فروتني در اوقات اش و سنت 
واقعي را به نمايش بگذارد. علاوه بر آن بايد از نوافل نيز زياد بهره گرفت و آنها را به 
نحو احسن ادا كرد. همچنين بايد هميشه و زياد ذكر كرد و اوقات خويش را با آن 

ن به تدبر مشغول ساخت و آنچه از كتاب خدا حفظ كرده است بايد تكرار نمود و در آ
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نشست و سنت و احاديث صحيح را بايد فرا گرفت و از احاديث ساختگي و بي اساس 
 جدا بايد پرهيز كرد. 

با انسانهاي نيك و صالح بايد سرو كار پيدا كرد وآنان را دوست داشت كه در رأس 
و بعد از آنها اصحاب  ‡ي آنها سرور ما محمد رسول االله و ديگر پيامبران الهي  همه
مبر و تابعين هستند. همچنين قيام الليل را نبايد از ياد برد حتي اگر دو ركعت باشد و پيغ

حداقل بعضي از روزه هاي نفلي را نيز بايد روزه گرفت تا از گرماي آن روز دشوار 
 جلوگيري شود.

ي سيرت رسول اكرم و موانعي را كه ايشان در راه دعوت با آن  همچنين نبايد مطالعه
، فراموش كرد. و نيز علم را بايد از اهل آن و متخصصين فن فرا گرفت و مواجه گرديد

در دروس علمي و مجالس وعظ و نصيحت بايد شركت جست و نوار سخنراني علماء را 
اي كه هر  گوش كرد و به تفكر در مورد آيات شرعي و آيات هستي خدا پرداخت. بگونه

ت، دقت عمل و حكمت خداوند را به گاه با يكي از مخلوقات الهي روبرو شد بايد عظم
اش به ذكر  به انديشه و نگاهش به عبرت و سخنياد بياورد و بالآخره بايد سكوت انسان، 

 الهي ختم شود.
همچنين انسان بايد حقوق را به صاحبان آن برگرداند و خود را كاملاً بريء الذمه قرار 

اش  بديهاي ديگران در پروندهه، دهد قبل از آنكه در قيامت نيكي هايش از او سلب گشت
طلبد بايد آنها را به صاحبانش  ثبت گردد. بنابراين اگر كسي از او مال و ملكي مي

اش را كرده است  يا از او به بدي ياد كرده و غيبتبرگرداند. اما اگر به كسي ناسزا گفته 
ه از او بايد براي او طلب آمرزش نمايد و در حق او دعاي خير كند و درهمان محافلي ك

 به بدي ياد كرده اكنون از او به نيكي ياد كند.
همچنين مسلمان بايد از رذايل اخلاقي و خصلتهاي يهوديان مانند نيرنگ و فريبكاري 
و كلاه گذاري و سخن چيني و بدگويي برادران خود پرهيز نمايد و از خطا و لغزش آنان 

سانهاي پست و دشمنان خدا شادمان و خوشحال نشود. اينگونه خصلتها، متعلق به ان
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باشند نه متعلق به مؤمنان شجاع و نيكوكار كه خيرخواه و مواظب برادران خود  مي
كنند و هميشه جواب مثبت عملكرد آنان را مدنظر دارند  باشند و از آنها به نيكي ياد مي مي

ن شوند و از خدا براي آنا و اگر از برادرانشان خطائي سرزد شود متأسف و نگران مي
كنند و تلاشهاي آنان را ارج مي نهند و در امور خير و  آرزوي موفقيت و دعاي خير مي

 دهند. تقوا آنان را ياري مي
و نيز بايد از تلف كردن وقت خويش در كارهاي غير مفيد و چيزهايي كه انسان را از 

هاي غير دارند حتي اگر مباح باشند پرهيز كرد تا چه رسد به كار تلاوت كتاب خدا باز مي
مباح و مضر مانند موسيقي، ديدن فيلمهاي برهنه و نيمه برهنه و خواندن مجله ها و 
داستانهاي عاشقانه و همنشيني با انسانهاي پست و بي غيرت كه بيانگر خسارت و نقصان 

 واقعي است.

 وصيت ويژه براي جويندگان علم و دانش:

پشت كار در تحصيل علم و بعد از رعايت تقواي الهي او را به تلاش و جديت و 
 كنم. اي از احاديث رسول خدا توصيه مي حفظ كتاب الهي يا بخشهايي از آن و حفظ پاره

و بايد دنبال دليل صحيح از كتاب خدا و سنت رسول خدا باشد و از تقليد و تعصب 
 مذهبي دوري كند.

بر  بايد بزرگترين دغدغه طالب علم شناخت و تشخيص هدف خدا و پيامبر باشد و
كتاب خدا و سنت رسول خدا، رأي و سخن احد الناسي را هر كس باشد، مقدم ننمايد 

 حتي اگر آن فرد جزو بزرگان صحابه باشد (تا چه رسد به ديگران).
كنم كه عمل كننده بر علم خويش باشد تا خداوند  همچنين به طالب علم توصيه مي

علم بيشتري نصيب كند سپس جهت اش بركت دهد و آنرا مثمر بگرداند و به وي  به علم
نشر و تبليغ علمي كه كسب كرده است قدم بردارد و آنرا به بهترين شيوه و بدور از 

 خشونت و تندي و كبر و غرور بلكه با مهرباني، فروتني و نرمي به ديگران منتقل نمايد.
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 او بايد عالمي رباني باشد و جز براي حق و مذهب پيامبر و صحابه، نسبت به هيچ
 گروه، مذهب و جماعتي تعصب نداشته باشد.

اي باشد كه در آن منابع هر فني وجود داشته باشد و او  بايد طالب علم داراي كتابخانه
همواره در مطالعه، تحقيق، بحث و مذاكره بسر برد و دلايل را بررسي كرده، قوي را از 

نبايد در مورد  ضعيف تشخيص دهد تا در مسايل از دقت و رسوخ علمي بهرمند شود و
 اي بدون داشتن اطلاع كافي، لب به سخن بگشايد و اظهار نظر بكند. مسأله

همچنين جدا بايد از شتاب ورزي در فتوا دادن و از آرزوي رسيدن به منصب و 
شهرت و ارتزاق از راه علم، بپرهيزد. همانطوري كه بايد از كتمان علم و افتخار به آن و 

 اجتناب ورزد.  زراندوزي بوسيله علم نيز
خلاصه اينكه عالم بايد رباني، محمدي، پيرو راه رسول االله، صحابه و پيشوايان دين 

 بوده، پايبند به راستي، اخلاص و عمل باشد.
 و آل و اصحابش صو درود خدا بر پيامبر ما محمد 

 
 . ق.  زاهدان ه 1430ذيحجه  13پايان ترجمه 
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